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 مقايسة تمثيلي در قرآن
 

 محمّدمهدي ركني يزدي
 
 

 15/8/88تاريخ پذيرش:   1/8/88تاريخ دريافت:   چكيده
ها  بيمان و نويسنده با تأمّ  در شمار  از آيات به اين نكته دست يافته اه يكي از قالب

باشمد. دو روشمن مياستدلال در قرآن مجيد مقايسه بين دو امر است اه حقسن و قب  آن
اين آيات با تمثي  و گاه استفهام همراه است، و با حفظ بلاغت و شيوايي زبان، استدلالي 

 اند.قو  و پذيرفتني دارد اه پيام الهي را ابلاغ مي
 : قرآن، تمثي ، مقايسه، استدلال.هاكليد واژه

 
 

قههرآن مجيههد كههه سههخن خههدا و كتههاب  
كنيم  چههه مهها فكههر مههي راهنماست بيش از آن 

باشههد، و از ابعههاد  شههايان تيمّههل و تههدبّر مي 
گيههري اسههت   گوناگون قابههل بررسههي و بهره 

ها بهها هههم  انديشي در آيات و مقايسة آن ژرب 
كند كه با  واقعياتي را براي خواننده روشن مي 

ههها  وجود مكرّر خوانههدن و گرشههتن، بههه آن 
چه در ايههن نوشههتة  توجه پيدا نكرده بوده  آن 

اي از تيمّههل در  شههود نمونههه كوتاه عرضههه مي 

 شماري از آيات است  
الله توجه  ديرزماني است كه آياتي از كلا  

نويسنده را جل  كرده كه براي بيان مطل  به  
مقايسة دو صفت يا دو مخلههوق يهها دوگونههه  

گيري را به وجدان و  پردازد، و نتيجه رفتار مي 
گههرارد، تهها خههود  مي داور دروني خواننههده وا 

چه استنبام كرده حكم  ايسه و آن دربارة آن مق 
ها چون مقدمات قياس از  كند  در اين مقايسه 

محسوسات و امور يقيني اسههت تنههها تصههوّر  
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 ها تصديق را در پي دارد  آن 
پردازيم تهها  گونه آيات مي اينت به نقل اين 

اجمههال را بههه تفصههيل درآوريههم و مقصههود  
 تر شود: روشن 
ُُ    ت   1 َُُُُُُُست   ُُُُُ ست َُُ أفُُُُُُُ تتوالبصُُُُُُُ تتتتىتالأعمُُُُتُُُتتىتقُُُُُ
 (  50/ 6)ا نعا     1ت فكّرونت

َُُُست   ُُُ    ت ست َُُُستت  ُُُ    تتتىتالأعمتُُُتتىتقَُُُ تتىتوالب صُُُ تألت
 (  16/ 13)الرعد    2الظلّماتَتوالن رت

والبص توالّذ نتآمن اتوتعمل اتتتتىتالأعمتتتىتوتمات       ت
ذّ رون تتتءَتقلُُُ  اتىتالصُُُا اتتوتا تا َ تُُُ )غهههافر    3مُُُاتتُ  ُُُ 

40 /58  ) 

ر   ا ت ُُالأعمت م  تتوتتتىتم ثُُسَتالفُُ  ّ توالب صُُ توال ُُ  الأصُُ 
تم ث ات  (  24/ 11)هود    4أف  تتذّ رون تتتَ ست      يان 

در آيات مزبور با مطرح كههردن دو حههسّ  
مهمِ بينايي و شنوايي، ميان كور و بينا، كههر و  

 ـــــ  ـــــ
اند؟ پههس چههرا بگو آيا نابينا و بينهها مسههاوي    1

الله مكار  آةةانديشيد؟ )ترجمه آيات از: نمي
، انتشارات تابان )چههاپ قرآن حكيمشيرازي، 
 چهار ( 

ها و سانند؟ يا ظلمتبگو: آيا نابينا و بينا يت    2
 نور برابراند؟

سان نيسههتند، همچنههين و بينا يتهرگز نابينا     3
كساني كه ايمان آورده و اعمال صال  انجهها  

سان نخواهند بود، امهها اند با بدكاران يتداده
 شويد كمتر متركّر مي

[ حههال ]مؤمنان و منكههراناين دو گروه  حالِ    4
نابينا و كههر و بينهها و شنواسههت  آيهها ايههن دو 

 گيريد؟همانند يكديگرند؟ آيا پند نمي

سنجي  شنوا، و نيز تاريكي و نور مقايسه و هم 
برقرار شههده، و چههون مقههدمات اسههتدلل از  

در برتري يكههي   مشهودات است جاي ترديد 
 گرارد  از دو طرب بر ديگري بر جا نمي 

به تصري  علامههه طباطبههايي ايههن آيههات  
هايي است براي نشان دادن حال كههافر و  مََ ل 

بينههد و در  ، كه حقههايق را نمي 5پيامد اعمالش 
بَرد، و حال مؤمن كههه  ظلمتِ انكار به سر مي 

بينادل و آگاه است، و در فضاي نوراني ايمان  
كند، و بر طبههق عقيههدة صههحي  و  زندگي مي 

زنههد   نور ايمههان اعمههال صههال  از او سههر مي 
واض  است كه طرح اين تم يههل و مقايسههه،  
حال اين دوگونه انسههان را بهتههر مشههخّ  و  

كند، تهها برشههمردن اوصههاب بههد و  آشكار مي 
 دو  خوب آن 

  همانند مقايسه و استدللي كه در آيات  2
سورة فاطر   مركور آمده، در چند آية پياپي از 

 شود: نيز ديده مي 
واتالظُّلَماتَتوالنُّ رتتتت* والبصَ تتتتىتالأعمتتتىتو مات       ت

رورَتتتت*   ُُ سُّتواتا ُُُُ  ُُّ ُُ    تتت* واتالظُُُُ ُُات   ُُُُ ُُاءَتواتتتتىتومُُُُ الأح ُُُُ
نت ت تمُ  َ ُم    تم  نت  اُاءَتوتمُاتأ ُم  تتالأم اتَتإن تاللهتََ  م َ تمُ 

تا اتّ ُُ ذ رتتت* ال بُُ رتت (   23-19/ 35)فههاطر    6ا نْتا  ُُم 

 ـــــ  ـــــ
الميههزان الطباطبائي، حسههينرك: السيد محمد    5

ا علمههي، بيههروت، مؤسسوة، القرآنفي تفسير
  37، ص17ج

و نابينهها و بينهها هرگههز برابههر نيسههتند  و نههه     6
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نقل شههده چهههار م ههال و مقايسههه   ِ در آيات 
براي حال و اعمال مؤمن و كافر ذكههر شههده،  
همچون تابلوي كه حال درون و رفتار بيرون  

دهد: بينا و نابينا،  اين دوگونه انسان را ارائه مي 
بخههش و بههاد  نههور و تههاريكي، سههاية آرامش 

سوزان، و با خره زنده و مرده  با اندك تيمّل  
انيم بر پردة ذهن آن چهار منظره  تو و تفكر مي 

را ترسيم كرده بههه روحيههه و رفتههار متفههاوت  
 مؤمن و كافر پي بريم  

قرآن مجيد با اين گونههاگوني تعبيههرات و  
تشبيهات »باطن نوراني گرونههده« و دل مههردة  

دهد، بلاغت و رساناييِ  ناگرونده را نشان مي 
اي فراتههر از معمههول قههرار  معني را در مرتبههه 

نيافتني كه از آن  رتبه و حدي دست دهد، م مي 
كنند، و در همين حال ما را  به اعجاز تعبير مي 
انديشههي در وجههه شههبَه و  بههه تفكههر و ژرب 

 دارد  مي انطباق مَ ل با مُمّ ل وا 
ها را  هاي آفريههده راستي آنان كه شههگفتي 

هايي كه علم و قدرت و  كاري بينند، و ريزه مي 
وجود  ه ههها بهه داري را در آن محاسبه و هههدب 


 __________________________  

ههههها و روشههههنايي  و نههههه سههههاية ظلمت
بخش( و باد داي و سوزان  و هرگههز )آرامش

د  خداونههد سان نيسههتنمردگان و زندگان يت
كس بخواهههد گههو  هههر پيهها  خههود را بههه

تواني سخن خههود را بههه رساند، و تو نميمي
اند برسههاني  تههو گو  آنان كه در گور خفته

 اي كنندهرارفق  ان

كننههد، امهها بههه پديدآورنههدة  آورده مشاهده مي 
انديشند، و براي خود  ها نمي حكيم و عليم آن 
اي در برابههر آن ذات متعههال  تكليص و وظيفههه 

 مرده نيستند؟ باطن و دل شوند كور قائل نمي 
حقّا كه مردة واقعي اينانند كه سخن حههق  

كند، چنههان  پيامبران در گو  جانشان اثر نمي 
 اند  ر گورها خفته كه گويي د 

گيههري از حههسّ    در آيههة زيههر بهها بهره 3
چشايي، بين دو دريا كههه آب يكههي گههوارا و  

اي ترتيهه   ديگري شور و تلخ است مقايسههه 
دو دريهها را بهها دو  داده، و قدرت آفريننههدة آن 

نههوع آب شههيرين و شههور كههه بسههتر ايجههاد  
گوشههتي تههازه و اشههياء زينتههي و وسههيلة  

 هد: د جايي است نشان مي جابه 
راهََ توتت  َُ ٌٌت وتمات       يتالبحرانتَذاتع ذبٌتفَراتٌتسُاغ

توَ لُ ن ت متُ نت ُسّ  ٌٌتاَاُاٌ توتمُ  وتت  ُ  رر ا ن تتتتطُ ر يااّتتتااتَذاتملُ
نتف وُل  توتت تل   ب   ُ اتمُ  ر   َ تف ُ  تمُ  ا  َ اتوتت رى تالفَلُ ل  ةاتت لب   نَ  ح 

 (  12/ 35)فاطر    1ل عل كَ تت اكَرونت

 ـــــ  ـــــ
سان نيستند: ايههن يكههي دريههايي دو دريا يت    1

ش ناست كه آبش گوارا و شههيرين و نوشههيد
گوار است، و آن يكي شههور و تلههخ و خو 

تههازه  گلههوگير، )امّهها( از هههر دو گوشههتي
خوريد و وسايل زينتههي اسههتخراج كههرده مي
بينههي كههه ها را در آن ميپوشيد  و كشههتيمي
شكافند )و به سوي مقصد پههيش ها را ميآب
روند( تا از فضل خداوند بهههره گيريههد  و مي

 هاي او را( به جا آوريد شايد شكر )نعمت
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ت آفاقي آفريههدگار  آية مركور يكي از آيا 
دههههههد، و آن درياهههههها و  را نشهههههان مي 

هاست كه كرة زمين را دربر گرفته و  اقيانوس 
هاي گوناگون گر  و سرد  با آن كه داراي آب 

با خواص شيميايي متفاوت است، به قههدرت  
خداي حكههيم مههواد غههرايي و اشههياء زينتههي  
)مرواريد، دُرّ و مرجان( و وسيلة حمل و نقل  

ي فراهم كرده است، باشد كه  انسان را با كشت 
برداري از اين منبههع پههر فايههده بههه  ضمن بهره 

ا   تههر آفريننههده س،اسگزاري و شناخت بيش 
   1ب،ردازيم 

اين حقايق با توجه دادن به مساوي نبودن  
خواص آب درياها امّهها ثمههرات مسههاوي كههه  

شههود؛  براي آدميزاد دربههر دارد تههركر داده مي 
 ايسه  يعني با استدللي تم يلي و مق 

گونههه آيههات را در    نمونة ديگههر از اين 4
 بينيم: سورة مائده مي 

ثُُر َ تت ت    َ بُُ  أَتولُُ  تأعر  ُُّ قَُُستات   ُُ    يتاُب ُُطَتوال ّ 
ات   اتالله تياتاَو  ت  ُُ تفُُُ ُُط  ُ ب ُُُ ُُابتلعل تتتا َُُ نتالألبُُُ َُُ تتفَل حُُُ   2كُُُ

 ـــــ  ـــــ
براي تفسير آيه و نكات مهمي كه دربر دارد     1

تفسههير : ناصر مكار  شيرازي، رجوع كنيد به
بهههههه بعههههههد،  204، ص88، جنمونهههههه
  1363سلاميه، الدارالكت 

اه ناپاك و پاك مسههاوي نيسههتند، گبگو، هيچ    2
ههها تههو را بههه شههگفتي چند فزونههي ناپاكهر

انههدازد  از )مخالفههت( خههدا ب،رهيزيههد اي 
 صاحبان خرد، شايد رستگار شويد 

 (  100/ 5)المائده  
شايد بعضي را در نظر آيههد كههه آيههه بههه  

خته! ولي بهها دقههت  توضي  امري واض  پردا 
گيههرد و پيههامي كههه  اي كههه مي يابيم نتيجه مي 

دارد مهههم اسههت و از يههت اشههتباه عمههومي  
دهههد: خطههايي كههه در عصههر  پرهيههز مي 

محوري بههيش از زمههان  فكري و انسان روشن 
نزول آيههه وجههود دارد و مههلاك بسههياري از  

دانيم بسههياري از مههرد   هاسههت  مههي انتخاب 
ان حههق و  در كشورهاي غربي ميز  اًمخصوص 

باطل، درست و غل ، پاك و ناپاك را زيادي  
چه  شمرند، در حالي كه »آن طرفداران آن مي 

براي شناسايي خوب از بد )طيّ  از خبيث(  
لز  است اك ريت كيفي است نه كمّي، يعني  

هاي توانههاتر  تر و انديشه تر و عالي افكار قوي 
تر لز  اسههت نههه ك ههرت نفههراتِ  و پههاك 
   3طرفدار« 
اين خداوند حكيم ما را بههه واقعيتههي  بنابر 

كند كه در قضاوت اجتمههاعي  مهم متوجه مي 
آيد، و آن ترازوي سنجش حق و  ما به كار مي 

باطل، پاك و پليد است، كه با به كار انداختن  
»لُّ « يعني خِرد ناب و عقل دور از هههوي و  

شود، كه در پايان آيه بههه  تابع خدا حاصل مي 
 آن اشاره شده است  

ه طباطبههايي از بُعههد ديگههر بههه آيههه  علامهه 

 ـــــ  ـــــ
  94، ص5، جتفسير نمونه    3



 

 51 1388پاييز     104شمارة 

اند كههه ترجمههة خلاصههة آن آورده  نگريسههته 
 شود: مي 

دانيم ديههن فطههري اسههت و موافههق  مههي 
سرشت انسان است  دين فطههري بههه حيههات  

خواند و از زندگي بد و ناپاك نهههي  طيّ  مي 
(  آية نقل شههده  157و    33كند )ا عراب /  مي 

مَ لي است بههراي بيههان قواعههد ديههن كههه بههر  
فات تكويني اشياء از طيّهه  و خبيههث بنهها  ص 

شده، صفاتي كه در سههعادت و شههقاوت مهها  
مؤثر است، و كمي و افزونههي در آن تههيثيري  
ندارد  پاك پاك اسههت و خواسههتني هرچنههد  
اندك باشد، و پليد پليد و ناخوشههايند اسههت  
گرچه زياد باشد  بر خردمند است كههه ميههان  

مههي  دو فرق گرارد و طيّ  را با وجههود ك اين 
بهتر و برتر از خبيبث بداند، و خير را بر شههر  

ايمانههان  برگزيند، و به زيههادي بههدكاران و بي 
هاي نفساني او را از  فري  نخورد، و خواست 

پيروي حق منصرب نگرداند تهها بههه سههعادت  
   1انساني نايل گردد 

دانيم توحيههد و شههرك تنههها يههت    مههي 5
عقيدة قلبي و باور ذهني نيست، بلكه در تما   

گههرارد   بعاد زندگي موحّد و مشرك اثههر مي ا 
توحيد ماية شكوفايي قل  اسههت؛ زيههرا افههق  

زنههد  امهها  نهايت پيونههد مي ديد انسان را به بي 
شرك آدمي را در جهههاني بسههته و محههدود،  

 ـــــ  ـــــ
  149، ص6، جالميزان    1

هههاي خودتراشههيده يهها  يعني در محههدودة بت 
كند، و درك  گونه وارد مي بشرهاي متكبّرِ بت 

همين ابعههاد  و همّت و كوشش مشرك را در 
 دهد  قرار مي 
ها حقايقي است كه قرآن بايد آموز   اين 

دهد، آن هم تهها پايههان جهههان و بههراي تمهها   
آدميزادگههان  بهتههرين قالهه  بههراي بيههان ايههن  
واقعيات تم يل است كههه تشههبيه معقههول بههه  
محسوس را دربر دارد  تم يل چون با مقايسه  

اي كههه مههورد نظههر اسههت  همراه شود نتيجههه 
  اين شيوة استدلل در سورة نحل  خواهد داد 

 شود: ديده مي   76و    75آيات  
َ ت لَْ  ااتات ُ ْ د رَتع ل ىت اتمَ  تَم ث  اتع بْدا تاللَّ  ء تو م نْتتىتْض ر ب 

سْتت  َ ت تو ا هْراا رًّا تس  نَْ  تم  ت َُنْف قَ تفُ هَ   تح   ناا تر زْقاا تم ن ا ن اهَ ر ز قُْ
ته سْتأ ْ ث رَتََ تا ْ مْدَتللَّ    تَتت* تْ تات ُ عْل مَ ن ت  ْ   َ ون  تاللَّ  و ض ر ب 

َ ت تأ ح دَهَُ اتأ هْك َ تات ُ ْ د رَتع ل ىت ت  سٌّتع ل ىتتىتْم ث  تر اَل اْ    ََ ء تو 
سْت  ْ     ت  َ ت تبِ  ْ   ت  هَْ تاتيَْ  مَرَتتتىتم ْ اهَتأ  ُْن م ات َُ  اّ  تو م نْتيَْ    ََ

تمَْ        ت ر اط  تع ل ىتص    ََ تو  لْع دْل   2بِ 

 ـــــ  ـــــ
اي است زرخريد كههه زند: بندهخدا م َلي مي    2

[ بهها كسههي ]اوآيد  آيا هيچ كاري از او برنمي
كههه بههه وي از جانهه  خههود روزيِ نيكههو 

ايم،و او از آن در نهههان و آشههكار انفههاق داده
سان است؟ س،اس خداي راست  كند يتمي
دانند  و خههدا م لههي [ بلكه بيشترشان نمي]نه

ههها زند: دو مرداند كه يكههي از آن[ مي]ديگر
او آيههد، و لل است و هيچ كاري از او برنمي

جا كه او را باشد  هرسربار خداوندگار  مي
آورد  آيا او با فرستند خيري به همراه نميمي
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شود در آية نخست  كه ملاحظه مي ان چن 
اي م لَ زده شده كه ممَلوك است، و  به بنده 

بر كاري يا تصرب در مالي قادر نيست، و  
فرد آزادي كه خداوند روزي خوبي به او  
بخشيده و آن را در آشكار و پنهان انفاق  

كند  آيا اين دوتن با صفات متضادشان  مي 
اين   اند؟ البته پاسخ منفي است  در مساوي 

شود كه خداي تعالي  م ال و مقايسه ثابت مي 
چيز و منُعم همه است و مانند  مالت همه 

باشد و در ربوبيت همتا و  هايش نمي آفريده 
 شريكي ندارد  

مقايسة ديگري است بين دوتن    76در آيه  
تن  كه اوصافشان مخالص يكديگر است: يت 

شنَود و سخن  گنگ مادرزاد كه چيزي نمي 
توانايي بر كاري ندارد، بلكه   گويد و هم نمي 

سربار مول و سرپرست خود است  آيا چنين  
نادانِ ناتواني مساوي با داناي توانايي است  

كند و بر صرام مستقيم  كه به عدالت امر مي 
در حركت است؟   –دور از افرام و تفري   –

  و به  1سؤالي است كه جوابي جز نفي ندارد
كه جز   شود آنان گونه نشان داده مي اين 

پرستند بسيار گمراه و  آفريدگار يكتا را مي 
 نادانند  


 __________________________  

دهد و خود بههر كسي كه به عدالت فرمان مي
 سان است؟راه راست است يت

آيههه و نقههد آراي براي ملاحظة تفسههير ايههن     1
  303-12/302، الميزانمفسران ديگر ر ك: 

طور محسوس و قابل  دو آيه: به در اين 
طل  و  تصوّر حال و مآل يكتاپرستِ حق 

كه  كافر انكارپيشه نشان داده شده، چنان 
صفتان و عظمت  ناتواني و ناچيزي بتان و بت 

و قدرت آفريدگار جهانيان نيز در معر   
 ه است  داوري قرار گرفت 

  سنّت الهي كه قانوني است قطعي و  6
ناپرير، بر اين اصل عادلنه است كه  تخلّص 

نيكان و نيكوكاران در حيات و مَمات مانند  
بدان و بدكاران نباشند و سرانجاِ  زندگاني  
هركدا  برابر اعمال و كرداري كه به اختيار  

دهند باشد و آيات ذيل اين حقيقت  انجا  مي 
كه پاسخش نزد    -سشي را به صورت پر 

 كند: بيان مي    -وجدان آشكار است  
ت ت  الْمَرْر م ا  تالْمَْ ل م ا  تتت* أ فُ ن رْع سَ ت  ْ ف  تل كَْ  م ا

 (  36-35/ 68)القلم    2  تَ ْكَمَ ن ت
د  ن تت ت  الْمَفْ   تآم نَ اتو ع م لَ اتالص ا   ات  أ لْتنَ ْع سَتال ذ  ن 

تأ لْتنَ ْع سَتالْمتَتت  ت    3    ا ت  الْفَر ار تالأرْض 
تنَ ْع ل هَْ تت تأ نْ تال   ّ ئ ات  تااْتَ  حَ ا تال ذ  ن  أ  تح    أ لْ
ََْ تو مَ  اتََُْ تس اء تت تس   اءاتمَ ْ  ا تآم نَ اتو ع م لَ اتالص ا   ات    ال ذ  ن 

 ـــــ  ـــــ
   پس آيا فرمانبرداران را چههون بههدكاران قههرار 2

خههواهيم داد؟ شههما را چههه شههده؟ چگونههه 
 كنيد؟داوري مي

[ كسههاني را كههه گرويههده و كارهههاي يا ]مگر   3
انههد چههون مفسههدانِ در زمههين شايسههته كرده

ليدكاران گردانيم، يا پرهيزگاران را چون پمي
 دهيم؟قرار مي
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 (  21/ 45)جاثيه    1  م اتيَ ْكَمَ ن ت
دهد كه  تيمّل در آيات نقل شده نشان مي 

كار و  « خداي عادل اين است كه گناه »جَعلِ 
مفسد مانند مؤمنِ نكوكردار نباشد، اين  
واقعيتي است معلو ، اما انسان ظاهربين كه  

  60-50ا  از محدودة دايرة ديد و داوري 
تواند اين واقعيت را  رود، نمي سال فراتر نمي 

شود شما  درك كند، لرا به او هشدار داده مي 
كنيد؟ چه بد  را چه شده؟ چگونه حكم مي 

كنيد اگر در اين پندار باشيد كه  قضاوت مي 
 كاران و صالحان برابراند  گناه 

در آيات مركور نيز به صورت پنهان بين  
مؤمنِ صال  و كافر طال  مقايسه انجا  گرفته  
و با تنََبُّه خواننده او را با واقعيّت و حقيقت  

 انگيزد  كند و بر عمل صال  برمي امر آشنا مي 
گفته، مقايسة مساوي  نند آيات پيش   هما 7

نبودن »حسنه« و »سيّ ه« در آيه زيرين است  
 كه حُكمي اخلاقي دربر دارد: 

تت ْ     ت تال ّ تتىتو ا تو ا تت ئ ةتَا ْ   ن ةَ ل ت  تبِ  تتى تَ تتادْف ْ 
تال ذ ت ٌّتتىتأ حْ  نَتف إ ذ ا تو    أ  َّ  تع د او ٌ ت   تو هُ ْ ن َ   َ   2تحَ   ٌ تهُ ْ ن 

 ـــــ  ـــــ
اند آيا كساني كه مرتكهه  كارهههاي بههد شههده   1

اند كههه آنههان را ماننههد كسههاني قههرار پنداشههته
و كارهههاي شايسههته  دهيم كه ايمان آوردهمي

ههها و [ زنههدگي آنطوري كههه]بهههانههد  كرده
سههان باشههد؟ چههه بههد داوري مرگشههان يت

 كنيد مي

[ بههه ا]بههدي رسههان نيسههت نيكي يا بدي يت   2
 

 (  34/ 41)فصلّت  
سههان نيسههت، و  چون خوبي و بههدي يت 

اين واقعيتي است آشههكار، بنههابراين خداونههد  
فرمايد با دشههمن هههم بههه طههرزِ »احسههن«  مي 

وجهي  ا  را بههه نيكههوتر برخورد كن و بههدي 
گههاه او را دوسههتي صههميمي و  دفع نما، كه آن 

گر  خواهي يافت؛ زيرا كيست كه بدرفتاري  
ري و  رفتهها گري را ماننههد خو  و پرخهها  

يههابيم كههه در  مِهرورزي بداند؟ و ما خههود مي 
خههوييِ دشههمن نههر   برابههر نيكههي و خو  

 گرريم  ا  درمي شويم و از مكافات بدي مي 
اي و صدور حكههم  شيوة استدلل مقايسه 

اخلاقي آيه، كههه مبتنههي بههر اصههلي فطههري و  
انكارناپرير است )مسههاوي نبههودن حسههنه و  

نده اسههت، و  برانگيز و آموز سيّ ه(، بسيار تيمّل 
باشد، و  ماية صل  و اصلاح بين مسلمانان مي 

هاي خانوادگي يهها حقههوقي  به بسياري از نزاع 
 دهد  پايان مي 

ناگفته نماند شمول و فراگيري اين حكههم  
در جامعة اسلامي و بين مسلمانان است، امّهها  
برخورد با كافرِ متعدّي يا مستكبرِ متجههاوز را  

حث كه در  حُكمي ديگر است بيرون از اين ب 
 ديگر آيات بيان شده است  

اي  كه مقايسه   در بعضي آيات بدون اين 8

 ___________________________  

گاه كسههي چه خود بهتر است دفع كن  آنآن
كه ميان تو و ميههان او دشههمني اسههت گههويي 

 گردد دل ميدوستي يت
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آشكار ميان دو امر متضاد برقرار شود، با  
سؤال از ضمير پنهان و وجدان دروني  
خواننده از او حكم را كه معمولً اثبات  

طلبد، و اينت  توحيد در برابر شرك است مي 
 گونه آيات: دو م ال از اين 

تأ ت دْعَ ت ُْ ال   ا  تا تأ حْ  ن  تو ت ذ رَون  تهُ عْ ا تر ه كَْ تتت* ن  اللَّ  
غ كََ تالأو ل ا ت تآبِ   (  126-125/ 37ات  افّ)الص   و ر ب 

از مشههركان قههومش    اليههاس پيههامبر 
پرسههتيد و  )نهها  بههت( را مي   بَعل پرسد: آيا  مي 

گراريههد؟ يعنههي  مي بهتههرين آفريننههدگان را وا 
ا و پههدران پيشههين  »الله« را كه پروردگار شههم 

 شماست  
از دو زنهههدانيِ    حضهههرت يوسهههص 

تَتء تپرسههد: مصاحبش مي  تاللَّ  ْ ٌتأ ل   َُ ت بٌتمَ  ف رّ قَُ ن  أ رْبِ 
ارتَ دَتالْ  هُُ  (: آيهها خههدايان  39/ 12)يوسههص    الْ  احُُ 

پراكنده بهتراند يا خداي يگانة مقتدر؟ سههؤال  
قدر بديهي و آشكار طرح شده كه جههواب  آن 

گونههه آيههات  سههت  در اين مطلوب آن معلو  ا 
طور ضمني بههين خههداي واقعههي و  مقايسه به 

معبود خيالي )بههت( انجهها  گرفتههه، يكههي بههر  
 شود  ديگري ترجي  داده مي 

تواند شاهد م ال در اين باب  آياتي كه مي 
باشد بيش از اين است، به همين مقدار بسنده  

 رسيم كه:  كرده به اين نتيجة كلي مي 
در قرآن كههريم    هاي استدلل يكي از رو  

مقايسه است كه در آن دو صفت يا آفريده يهها  
شوند، با ايههن وي،گههي  رفتار با هم سنجيده مي 

كه يكي زشت و خطاست و ديگري پسنديده  
دو  و درست، به صورتي كه تقابل و تضههاد آن 

طور بههديهي معلههو   روشن و جواب بههه  كاملًا
الله با توجه دادن بههه  است  اين مقايسه در كلا  

سات اغل  به صورت تم يل اسههت، و  محسو 
طرب و فروتري و نادرستي طههرب  برتري يت 

 و جاي انكار نيست    است ديگر مشخّ   
اين نوع استدلل در منطق »قياس تم يلي«  

شههود، و آن اثبههات حكههم واحههد در  گفته مي 
امري جزئي است به خاطر ثبههوت آن حكههم  

وجود معني مشتركي    علّههت در جزئي ديگر، به  
   1جزئي بين آن دو  

هايي با اسههتواري و ارز   چنين استدلل 
منطقههي كههه دارد، سههخن را از فصههاحت و  

كنههد، و  هاي ادبي خههارج نمي بلاغت و آرايه 
طههراوت  و بي   خشههت ماننههد قضههاياي منطقههي  

باشههد  عههلاوه بههر ايههن چههون اسههتدلل  نمي 
گيرد و پاسههخ  برمبناي فطرت انسان انجا  مي 

يهه ،  پرسش آشكار است، براي دانشههمند، اد 
هريههت در حههد    -فرد عادي حتي عامي هم 

 قابل فهم و استفاده است     -خود  

 ـــــ  ـــــ
نامههة لغت، بههه نقههل از التعريفههاتجرجههاني،    1

 ، تم يل دهخدا


